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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

 

 چکیده:
حیطج پژوهشهای نقد ادبی معاصر های نوین در نقد روانشناسانه از جمله عرصهزمینه و هدف: 

-ها و جهاناست. یکی از نظریات تأثیردذار در این حوزه بمنظور شناخت دقیق شخصیت، اندیشه

بینی فرد، نظریج روانشناسی آلفرد آدلر است. آلفرد آدلر روانشناس برجستج اتریشی میباشد كه 

ی مشکلات و فیزیولوهیکی هابرخلاف استادش فروید، ریشج رفتارهای انسان را نه در سائقه

مادرزاد، بلکه حاصل و برآیند عوامل محیطی و اجتماعی میداند. آدلر با مطرح نمودن نظریج 

رو فردنگر، به نقش مؤثر جامعه و محیط پیرامون بر رفتار آدمی تأكید ورزید. هدف پژوهش پیش 

نظریج روانشناسی تحلیل و واكاوی اشعار سیمین بهبهانی، شاعر برجستج معاصر، بر مبنای 

 اجتماعی آلفرد آدلر میباشد. 

ای تحلیلی، بر مبنای مطالعات كتابخانه-رو توصیفی: روش مطالعه در پژوهش پیش روش مطالعه

و شیوۀ سندكاوی است. جامعج آماری در این مقاله، مجموعه اشعار سیمین بهبهانی است. 

امانمند انتخاب شده است و برای های تحلیلی و شواهد و مصادیق بصورت دزینشی و سنمونه

رسیدن به اهداف مقاله و به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز، اشعاری را كه از جهت مضمونی با 

 ایم. محتوای پژوهش منطبق است، در حدّ دنجایش این جستار، مطرح نموده

اجتماعی جهت های ها و دزاره: اشعار سیمین بهبهانی به میزان بسیار زیادی از مؤلفههایافته

سیمین شاعری است كه كمال مطلوب  خوانش نقد روانکاوانه از منظر آلفرد آدلر برخوردار است.

 او دست یافتن به دنیایی است كه در آن همنوعانش بویژه زنان جامعه در امنیت و آرامش باشند.

قج اجتماعی در علابر اساس نظریج علاقج اجتماعی در روانشناسی فرددرای آدلر، توجه به  نتایج:

وصاً زنان، بسیار پررنگ است. سهیم شدن نوعان خویش خصاشعار سیمین بهبهانی در مورد هم

دوستی، همدلی و همدردی با زنان  جامعه در اشعار سیمین باعث در امور اجتماعی، توجه به نوع

اجتماعی  میشود كه بتوان او را تیپ شخصیتی مثبت قلمداد نمود. بطور كلی میتوان دفت علاقج

در شعر سیمین در تلاش برای ایجاد شرایطی بهتر برای همنوعان خویش بویژه زنان خلاصه 

 میشود.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Psychological criticism is one of the new fields in 
the field of contemporary literary criticism. One of the most influential theories in 
this field is Alfred Adler's theory of psychology in order to accurately understand a 
person's personality, thoughts and worldview. Alfred Adler is a prominent Austrian 
psychologist who, unlike his teacher Freud, sees the root of human behavior not in 
congenital physiological problems, but as a result of environmental and social 
factors. Adler emphasized the effective role of society and the surrounding 
environment on human behavior by putting forward the individualistic theory. The 
purpose of the present research is to analyze the poems of Simin Behbahani, a 
prominent contemporary poet, based on Alfred Adler's theory of social psychology. 
METHODOLOGY: The study method in the present research is descriptive-analytical, 
based on library studies and the method of document analysis. The statistical 
community in this article is Simin Behbahani's collection of poems. Analytical 
samples, evidences and examples have been selected in a selective and systematic 
way, and in order to achieve the goals of the article and obtain the required 
information, we have presented the poems that match the content of the research 
in terms of theme, as far as possible in this essay. 
FINDINGS:  Simin Behbahani's poems have a large amount of social components and 
propositions for reading psychoanalytic criticism from the perspective of Alfred 
Adler. Simin is a poet whose desired perfection is to achieve a world where his fellow 
men, especially the women of the society, are in safety and peace. 
CONCLUSION: Based on the theory of social interest in Adler's individualistic 
psychology, attention to social interest in Simin Behbahani's poems about his own 
kind, especially women, is very prominent. Participating in social affairs, paying 
attention to altruism, empathy and sympathy with the women of the society in 
Simin's poems makes it possible to consider him as a positive personality type. In 
general, it can be said that the social interest in Simin's poetry is summed up in trying 
to create better conditions for his fellow men, especially women. 
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 مقدمه
ای است كه اخیراً به جهت روشمندی و ادبی در نقد متون ادبی و خوانش آنها شیوه-های علمیبه كار بردن نظریه

های مختلف اسلوب محکم و قابل تجزیه و تحلیل در پژوهش، بسیار محبوب و مورد استفاده است. در میان زمینه

بدون شک شناسی جایگاه ویژه و ارزشمندی دارند. های روانكه قابلیت بحث پیرامون متون ادبی را دارند، نظریه

ادبیات محلی برای ظهور و بروز نظریات ادبی و غیرادبی است. این امر سبب ایجاد ددردونی در تحلیلهای عصر 

حاضر و نگارشهای كارآمد و روزآمد و عامل تلاقی علوم مختلف شده است. چه بسیار خواننددانی كه از طریق متون 

پردازیهای خود اند. شاید بتوان دفت روانشناسان بزرگ در ایدهروح و روان و روانشناسی آشنا شده ادبی با دنیای

اند از جمله فروید و آدلر. حضور و نمود روانشناسی در ادبیات باعث شد داه به متون ادبی نیز دوشج چشمی داشته

دیدداه نیز این متون را تحلیل نمود. نقد  خوانشی بر خوانشهای متون ادبی افزوده شود و بتوان از این دریچه و

روانکاوانه با كمک كوششها و پژوهشهای زیگموند فروید و روانشناسان پس از وی از جمله آلفرد آدلر وارد عرصج 

م 1912و انجمنی هم بیه ایین نیام در سیال  آدلر بنیانگذار مکتب روانشناسی فردی است .علم روانکاوی شد

نگر، علاقج اجتماعی است و بر صلی سنجش رفتار و سلامت روانی افراد در روانشناسی فردتأسییس نمود. عامل ا

ای دانییهاین اساس هر انسانی كه از علاقج اجتماعی  برخوردار باشد سلامت روانی دارد. ایین مکتیب اصیول دوازده

 نگری و خودتری، خوشبینی، غایتنگری، تلاش بییرای رسیدن به بركل دارد كه به اختصار شامل موارد ذیل است:

  خلاق، جبردرایی ملایم.

دوییهای سیمین بهبهانی از بانوان نامدار شعر و ادب فارسی در دوران معاصر است كه به سبب نوآوریها و بدیع

عاشقانه، فردی، اجتماعی و داه فلسفی، نظام فکری و روحی منحصربفردی دارد. توجه به این مسئله نگارنددان را 

آن داشت كه شعر این بانوی شاعر معاصر را با توجّه به نظریج تحلیل روانشناسی از دیدداه آدلر، بعنوان یکی از  بر

توجهی پردازان برجستج علم روانشناسی، مورد بررسی و مداقّه قرار دهد. سیمین در اشعار خود به میزان قابل نظریه

دونادون محیط پیرامون خویش را مورد توجه قرار داده  مسائل اجتماعی بویژه در خصوی زنان نسبت به مسائل

است كه این امر میتواند از دیدداه روانشناسی آلفرد آدلر، كه رویکرد وی به دلیل ساختارمند بودن بگونج یک 

ای در اشعار وی رهنمون سازد. بر این اساس رویکرد برجسته در نقد روانشناسانه درآمده، ما را به رهیافت تازه

نددان در این جستار بر آنند كه به بررسی مکانیسم علاقج اجتماعی در اشعار  سیمین بهبهانی  بپردازند. با نگار

ی محیط زنددی اجتماعی 1رو، در این جستار بر آنیم تا به این پرسشها پاسخ دهیم كه توجه به مسئلج پیش 

های علاقج اجتماعی در ی مؤلفه2وی دارد؟  درفتن علاقج اجتماعی در اشعار سیمین چه تأثیری در میزان و شدتّ

سهیم شدن در  شعر وی كدام است؟ فرضیج اصلی پژوهش این است كه مهمترین ابعاد علاقج اجتماعی از جمله

های اصلی علاقج اجتماعی در از مؤلفه دوستی، و همدلی و همدردی با زنان جامعهامور اجتماعی، توجه به نوع

 های سیمین بهبهانی است. سروده

 

 ضرورت  و سابقۀ پژوهش
های شاعر معاصر، سیمین هدف از انجام این مقاله تحلیل و بررسی روانشناسانج بازنمود علاقج اجتماعی در سروده

توجهی از خوانش نقد روانشناسانه وجوه قابل بهبهانی، میباشد. نگارنددان این جستار بر آنند كه اشعار سیمین دارای 

است كه تا كنون از منظر روانکاوی آلفرد آدلر مورد واكاوی و ارزیابی قرار نگرفته و مغفول مانده است. همین 

 رو را تبیین مینماید. مسئله، ضرورت پرداختن به موضوع جستار پیش 
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ردید كه تا كنون پژوهش علمی و مبسوطی در خصوی شده در پایگاههای اطلاعاتی مشخص دبا بررسیهای انجام

نقد روانکاوانج اشعار سیمین بهبهانی با رویکرد روانشناسی آلفرد آدلر از منظر علاقج اجتماعی صورت نپذیرفته است 

و این موضوع جنبج نوآورانج مقالج حاضر را بخوبی روشن میسازد. اما در میان مطالعات دونادون، چند مقاله وجود 

های نقد روانکاوی آدلر در ادبیات فارسی و نیز تحلیل اشعار سیمین بهبهانی د كه به بررسی و واكاوی مؤلفهدار

 اند كه از میان آنها به برخی موارد اخیر اشاره مینماییم. پرداخته

یه بر نظریج بررسی اشعار فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی با تک»ای با عنوان ( در مقاله1401پور و همکاران )نژاد

های اصلی در احساس كهتری، توجه به غم نوستالژیک و مرور دذشته را بعنوان مؤلفه« سبک زنددی آلفرد آدلر

اند. لازم به ذكر است رویکرد این پژوهش با مقالج حاضر اندیشه و شعر فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی بررسی كرده

به « صول نظریج روانشناسی فردی آدلر از منظر قرآن كریمبررسی برخی از ا»( در 1394متفاوت است. اسدی )

كاوش سطحی در خصوی برخی اصول و مفاهیم نظری آدلر در مقایسج تطبیقی با قرآن كریم مانند تلاش برای 

بررسی تطبیقی »ای با عنوان ( در مقاله1394طلبی پرداخته است. نرماشیری و ملازهی )نیل به موفقیت، برتری

اند كه شخصیتهای كلیله و دمنه به این نتیجه رسیده« و شخصیت كلیله و دمنه بر پایج نظریج آلفرد آدلرروانکاوانج د

( با عنوان 1391دیگر  از دهقان و قاسمی ) بر اساس روانشناسی فردنگر آدلر دارای عقدۀ حقارت هستند. مقالج

با نگاهی دذرا میباشد كه نویسنددان « آدلرو  نقد روانشناختی آثار فروغ فرخزاد، بر اساس مبانی روانکاوی فروید»

یکی »( در مقالج 1391اند. صدیقی )های تحقیق داشتهبه تمامی مبانی روانکاوی فروید و آدلر، سعی در تحلیل یافته

درمانی، با كمک شیوۀ نمایش« درمانی: نمایشآدلركودكی دوختند از حریر؛ تحلیل شخصیت سام بر پایج نظریج 

و احساسات و عواطف او بخصوی حقارت ناشی از تولد فرزند سپیدمویش ی زال ی را تحلیل نموده شخصیت سام 

 است. 

در خصوی بحث و بررسی پیرامون اشعار و اندیشج سیمین و نیز بازنمود اجتماع در شعر این شاعر معاصر میتوان 

درا در شعر سعاد اكاوی رمانتیسم جامعهو»( در مقالج 1395هایی اشاره نمود؛ از جمله فسنقری و اكبری )به نمونه

اند. های مسائل فردی و اجتماعی در شعر سیمین پرداختهبه بحث و بررسی درونمایه« الصباح و سیمین بهبهانی

و « ای از سنت فرهنگی رایجتحلیل تعامل سه شاعر زن معاصر با نمونه»( در مقالج خود با عنوان 1389زرقانی )

در خصوی شعر « و سیمین بهبهانیای تغزلهای غاده السمان بررسی مقایسه»در مقالج ( 1388شمیسا و كاشی )

آید رویکرد نویسنددان یادشده در اند. همانگونه كه از عناوین این مقالات برمیو اندیشج سیمین به بحث پرداخته

 رو میباشد.ها كاملاً متفاوت با پژوهش پیشِ تحلیل داده

 

 روش مطالعه 
ای انجام شده دیری از روش سندكاوی و كتابخانهتحلیلی بر مبنای مطالعات و بهره-به شیوۀ توصیفیاین پژوهش 

اند با تکیه بر دیدداههای نقد روانشناسی آلفرد آدلر، نمودهای علاقج اجتماعی را در اشعار است. نگارنددان كوشیده

بندیها از اندیشج دیگر پژوهشگران این دستهسیمین بهبهانی بصورت منسجمی تبیین نمایند؛ در واكاوی و بررسی 

اند. بمنظور دستیابی به اهداف مقاله و به دست آوردن شواهد درفته مرتبط با این حیطه نیز بنا به ضرورت بهره

لازم، تمامی اشعار سیمین بهبهانی به روش سامانمند و بصورت دزینشی ارزیابی شده است و اشعاری كه از جهت 

اند، بنا به وسعت و مجال جستار های سیمین نمود یافتهمورد نظر در این پژوهش، در سروده مضمون و محتوای

های لازم رو، ارزیابی و تحلیل شده است. در این جستار با توجه به حجم مقاله ذیل هر مؤلفه به ذكر نمونهپیش 



 265-285 صص ،92 پیاپی شماره ،16 دوره ،265-285 ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 268

 بسنده شده است. 

 بحث و بررسی
سیع و متنوعی را در بر میگیرد؛ از این رو میتوان روشهای دونادون دانش ادبیات از جنبج موضوعی قلمرو بسیار و 

است. نقد روانشناسانه را در  1را بمنظور مطالعج آن مورد استفاده قرار داد؛ یکی از این روشها نقد روانشناسانه

بررسی  روشی است كه متون ادبی را از طریق پژوهشهای روانشناسی»ترین صورت میتوان چنین تعریف كرد: ساده

های های ادبی سود ببرد و اسباب و دلایل، سرچشمهمیکند و میکوشد تا از نظریّات روانشناسی برای تفسیر پدیده

(. نقد 90: 1378)كهنمویی و خطاط، « ها را كشف كندپنهان، سرنخهای ظریف، هرفا، ابعاد و آثار عمیق آن پدیده

س از ظهور مکتب روانشناسی زیگموند فروید، پا به عرصج ای نوپا و جدید است كه اندكی پروانشناسانه شیوه

تحقیقات علمی نهاد. آنچه در مطالعات و بررسی متون از حیطج نقد روانشناسی مورد توجّه قرار میگیرد، از سه 

بررسی است: نخست كوششی است معطوف به قرار دادن ادبیات در نظامی از مطالعات روانشناسی. دوم جنبه قابل 

نکاوانج متن ادبی با این دیدداه كه روانشناسی و ادبیات دو موضوع مستقل و جدا از هم هستند كه پیوندهایی نقد روا

نیز با یکدیگر دارند. نقد روانکاوانه در این حیطه میکوشد هم ارتباط میان ادبیات و روانشناسی را مشخص كند و 

روانکاوانه، كوشش در جهت یافتن مسائل روانشناسی هم فصل ممیّز آن دو را بخوبی روشن سازد. نوع سوم از نقد 

های عمیق و كهنی در اندیشج بشر دارد كه در یک اثر یا اندیشج صاحب اثر است. روش نقد روانشناسانه ریشه

های افلاطون در خصوی شعر و تأثیر آن بر عواطف انسانی ملاحظه میتوان ردّ پای اولیج آن را در آرا و اندیشه

تطهیر ارسطو، فقط ابداع ادبی را با كاربردهای روانشناسیش ارتباط میدهد كه باعث میشود دو  نظریج»نمود. 

احساس ترس و شفقت برانگیخته شود. در ایران عبدالقاهر جرجانی، در خصوی تأثیر و تأثر شعر بر روان انسان و 

و لطافت متن را به پیچیددی آن و  رابطج متقابل روان بشر از احساسات شعری ملاحظات و نظریاتی دارد. او مزیّت

های اشتیاق و رغبت به شعر را ایجاد دور شدن از ارتباطات انسانی مرتبط میداند؛ دو چیزی كه در روان، انگیزه

ها ها پنهان شود، همانند چیزی است كه از دیدهمیکند. خلاصج كلام جرجانی آن است كه چیزی كه از اندیشه

ها آن را بزرگ میشمارند و قلبها آن را درامی میدارند و آنچه از آن ظاهر شود و پنهان شده است؛ چون كه جان

 (.23-21: صص1377)به نقل از امامی، « پنهان نماند، خوار و خفیف شود

از ابتدای پیدایش »آید. نقد ادبی روانکاوانه از تعامل میان ابعاد روحی و روانی اثر )صاحب اثر( و ادبیات پدید می

نوین، بسیاری از مفاهیم روانکاوی یا ریشج ادبی دارد یا از ادبیات درفته شده است. برای مثال عقدۀ  روانشناسی

های ادیپ از نمایشنامج معروف نارسیسم از یک اسطورۀ معروف بردرفته شده است و متقابلاً معنای نهفته در لایه

ه و بدنبال آن انتقادات فراوانی از سوی درونی برخی آثار ادبی از طریق علم روانشناسی شناخته و تفسیر شد

روانکاوان و ادیبان به یکدیگر شده است؛ زیرا اولاً غالب متخصصان روانشناسی، ادبیات را بعنوان هنر بخوبی 

درنمییابند و آثار ادبی یا نویسنددان آنها را همچون بیمارانی تلقی میکنند كه باید روانکاوی شوند و از سوی دیگر، 

گران ادبی با ساده كردنهای بیش از حد اصول روانشناسی، در میزان كارایی آن در حل معماهای آثار بعضی پژوهش

ادبی تردید میکنند. اصولاً در نقد روانشناسانج آثار ادبی باید به دو نکتج مهم توجّه شود: اول اینکه آثاری كه برای 

تحلیلهایی داشته باشند و دیگر اینکه منتقد با هر  نقد انتخاب میشوند باید موضوعیت و زمینج لازم را برای چنین

ای، داشتن رشتهدو موضوع روانشناسی و ادبیات آشنایی لازم را داشته باشد؛ زیرا لازمج پرداختن به پژوهشهای میان

(. 18: 1392زاده، )مهدوی و غلامحسین« درک درستی از مفاهیم و روشهای مورد نظر در هر دو رشته است

                                                      
1. Psychological criticism 
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های شناسی جسمی و عصبی عبور نماید و به پردازش نظریهز این رهگذر توانسته است از مرز آسیبروانکاوی ا

ای رفتار است، پس آفرینش ادبی هم مورد ویژه از آنجا كه كار نوشتن خود دونه»آفرینش ادبی و هنری دست یابد. 

افکنانه در رفتار روانی نویسنده است. ای فرشدنی چون سایر رفتارهای آدمی است. اثر ادبی عملاً مسئلهو تحلیل

تحلیل محتوای نهایی اثر به یاری محتوای هویدا، یعنی روایتها و نمادهای آن، روانکاوی متن ادبی را پی میریزد. 

ای چون اودیپ و پیوند روانکاوی و ادبیات از زمانی آغاز شد كه فروید نامهای ادبی پرآوازه»یاوری معتقد است 

های پیچیدۀ آن را به كمک بار معنایی این خواند تا بر مفاهیم روانکاوی خود نامی بگذارد و فرضیهنارسیسم را فرا

سراینددان و ادیبان و هنرمندان بزرگ جهان »(. از دیدداه آلفرد آدلر نیز 18: 1368« )تر كندنامها، روشنتر و ساده

ها و كلمات ها در تركیب واههاند و این نکتهبردهادب به بسیاری از مفاهیم و نکات كلیدی و اساسی روانشناسی پی 

ای از مسائل آنها به شخصیتهای زنده و فعّال در آثار ادبی بدل میشود؛ آنگونه كه میتوان از برآورد آنها، به مجموعه

 (. 227: 1370)ر.ک: آدلر، « مهم بشری دست یافت

 تحلیلگرم( و روان1870-1937ار روانشناسی فرددرا )آلفرد آدلر بنیانگذپیرامون آلفرد آدلر  و روانشناسی وی: 

است. آدلر  نخستین كسی است كه  «روانشناسی فردی»دذار نوعی روش درمانی با عنوان اتریشی است كه پایه

جنبج اجتماعی بودن آدمی را در حل مسائل روانی مورد توجه و تأكید قرار داد. در آغاز كار، با فروید همفکر بود و 

م نظر تازۀ خود را كه دربارۀ 1911عضویت و چندی هم ریاست داشت؛ ولی در سال « وین»ن روانکاوی در انجم

جنسیت با نظر فروید مغایرت داشت، به آن انجمن عرضه نمود و بتدریج پیروانی پیدا كرد و سیستم خود را در 

و به علمی خود، تجدید نظر میکرد برابر روانکاوی فروید، روانشناسی فردی نام دذاشت. آدلر عموماً در كارهای 

نمونج این تغییر و تحول ». داخت و مبانی و اصول اصلی نظریات خود را استحکام و قوتّ میبخشیدح آنها میپراصلا

اش پرخاشگری است، فکری این است كه او نخست، محرّک رفتار آدمی را جنبج شهوت جنسی او كه نتیجه

طلبی است و سرانجام انگیزۀ واقعی میپنداشت در حالی كه زمان زیادی  نگذشت كه معتقد شد انگیزۀ اصلی، قدرت

، آدلرجویی از آن ریشه میگیرد، به اعتقاد جویی اعلام داشت. انگیزۀ دیگر آدمی كه برتریرفتار آدمی را برتری

ن احساس، یعنی از بین بردن نقص و كمبود است. او خود در واقع حقارت و كوشش در رفع موجبات ای احساس

به رفع نقص بپردازد و تحقیق را كاملتر  نمونج عالی نظریج خود بوده است؛ زیرا چنانکه اشاره شد، پیوسته میکوشید

منظر اجتماعی،  دانست كه از روانشناسانیآدلر را میتوان از معروفترین »(. 82: 1361)آدلر، « و كار خود را بهتر كند

ای میداند كه در آن زنددی میکنند. در واقع او در و مردم را محصول جامعهبه كاركردهای شخصیت مینگرد 

روانشناسی فردی خود، این عقیده را پیش كشید كه شکلگیری شخصیت، بیشتر متأثر از مردمان جامعه و فرهنگ 

؛ سپهری و دیگران، 81: 1379؛ سیاسی، 97: 1381)هیلگارد و همکاران، « است تا نیازهای زیستیخود فرد 

1401.) 

روانکاوی فرویدی بر تأثیر دذشتج »روانشناسی فردنگر در موارد زیادی با روانکاوی فرویدی در تقابل قرار میگیرد. 

افراد بر شکلگیری شخصیت ایشان تأكید میکند، در حالی كه در روانشناسی فردنگر، بر خلاف این نکته تأكید 

د. در روانکاوی غریزۀ جنسی، پرخاشگری و خشونت سه عامل اصلی در شکلگیری شخصیت افراد در دوران میشو

كودكی هستند، در حالی كه در روانشناسی فردنگر، احساسهای حقارت، تأثیرهای اجتماعی و تلاش برای برتری و 

 (. 85: 1389)فیست و فیست، « شمار میروندكامیابی، عوامل اصلی شکلگیری شخصیت به 

علاقج اجتماعی و میزان فعالیت. »بندی میکند: آدلر سبکهای زنددی را بر اساس دو بعد تقسیمعلاقۀ اجتماعی: 

در بعد اجتماعی، شاهد دلسوزی و تمایل به همکاری با دیگران برای پیشبرد اهداف اجتماعی هستیم و در بعد 
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منش و )صادقی« از موانع و حل مشکلاتش صرف میکند فعالیت منظور آدلر میزان انرهیئی است كه فرد برای دذر

(. روانشناسی فردنگر بر عناصر خودآداه شخصیت انسان تأكید میکند و هر انسانی را كه سلامت 54: 1396دیگران، 

شدن حقارت علّت اصلی برانگیخته  روانی دارد، مسئول شکلگیری شخصیت خود میداند. در این دیدداه، احساس

ای مثبت یا منفی بر شخصیت افراد تأثیر بگذارند. ویی در انسان هستند. این احساسها میتوانند بگونهجمیل برتری

عامل اصلی سنجش رفتار و سلامت روانی افراد در روانشناسی فردنگر، علاقج اجتماعی است. بر این اساس هر 

اه آدلر علاقج اجتماعی جزو فطری اما انسانی كه از علاقج اجتماعی برخوردار باشد، سلامت روانی دارد. از نظرد

آید. تعامل اجتماعی فرد با دیگران غیرفعّال در وجود بشر است كه از طریق تماس با دیگران، از قوه به فعل درمی

ای كنندهاعم از والدین، همکلاسیها و معلّمان و سایرین در جامعه و دریافت نگرش دیگران دربارۀ خود، نقش تعیین

نگر، علاقج اجتماعی عامل اصلی سنجش رفتار و سلامت روانی افراد در روانشناسی فردی فرد دارد. سازدر شخصیت

 است و بر این اساس هر انسانی كه از علاقج اجتماعی  برخوردار باشد سلامت روانی دارد.

آید. ه حساب مینقطج مقابل علاقج اجتماعی، اشتباه بنیادین است كه معیاری برای سلامتی ب: 1اشتباه بنیادین 

طلبی میشوند و در حقیقت دیری از دیگران یا خودخواهی و قدرتخطاهایی وجود دارد كه موجب اجتناب و كناره

این اشتباه بنیادین »های خودمخربّ سبک زنددی افراد هستند. در تعریف اشتباه بنیادین آمده است: جزئی از جنبه

یا  "هر كس"، "هردز"، "همه"ی: شامل استفاده از كلماتی نظیر حکمهای كل -1در چند زیردروه تقسیم میشود: 

شکل میگیرد كه  "همج مردم با من خصومت دارند"هایی چون میشوند و بر اساس این اشتباه، دزاره "هر چیز"

اهداف امنیتی غلط یا غیرممکن: در این حالت، فرد جامعه را در مقابل و علیه  -2مخربّ سبک زنددی فرد است. 

 -3میبیند و با احساس اضطراب مواجه میشود: مثلاً در عبارت مردم میخواهند حقم را ضایع كنند.  خودش

ارزش جلوه دادن خود بی -4برداشتهای غلط در مورد زنددی و الزامات آن: مثلاً عبارت زنددی خیلی سخت است. 

ارزشهای  -5مانند من احمقم. ارزش بودنش میکند؛ یا خوار كردن: در این خطا، شخص اظهاراتی مبنی بر بی

)شارف، « ادر میخواهی كارت راه بیفتد باید تقلّب كنی"هایی چون اشتباه: این خطا با رفتار رابطه دارد. دزاره

 (.168-153: صص1384

 

 بررسی شعر سیمین از این منظر

 وی هدفمند از نظرداه آدلر، انسان دارای هدف است؛ ذاتاً موجودعلاقۀ اجتماعی و احساس مسئولیت: 

ط با ایجاد ارتبا ناخودآداه تأكید دارد. هدفگراست و كانون وجود او هشیاری و خودآداه است؛ برخلاف فروید كه بر

دی پیشِ مخاطبان و برانگیختن حس آنان هدف اصلی سیمین است. او همواره سعی دارد معنای متفاوتی از زند

)منصور، « اصطلاح اسلوب زنددی و مسئولیت اجتماعی اصطلاحی اختصاصاً آدلری است»روی مخاطبان قرار دهد و 

یرد، فرد به ن نکته كه احساس حقارت در هر فردی به دلیل ویژۀ همان فرد شکل میگ(. با توجه به ای210: 1371

جویی در همان جهت باشد و این انجام اعمالی دست میزند كه در راستای رفع احساس حقارت و كسب برتری

ینامد. م« اصل اسلوب زنددی»اعمال را برنامج زنددی خویش قرار میدهد؛ این همان چیزی است كه آدلر آن را 

ابسته، تیپ آدلر با توجه به سبک زنددی افراد چهار نوع سبک زنددی را در نظر میگیرد: تیپ حکمران، تیپ و»

 (. 134: 1387)رایکمن، « دزین، و تیپ مفیددوری

علاقه دارد. رفتارهای اجتماعی  -بویژه زنان جامعه-سیمین بشخصه فعّال و اجتماعی است كه به آسایش دیگران  

                                                      
1. Fundamental error 
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كشی از جنس زن هستند قابل ستایش است؛ قالب اشعارش علیه رفتار ضدّ اجتماعی مردان كه بدنبال بهرهاو در 

قرار داد. علاقج اجتماعی، مقیاس سلامت روانی به « تیپ مفید»از این رو شخصیت سیمین را میتوان در ذیل 

علاقج »منظر سیمین شاعری است كه آید. سلامت و علاقج اجتماعی یعنی تعلق داشتن به جامعه؛ از این حساب می

نوعان خویش و سلامت آنان، بسیار پررنگ است. طبق نظریج روانشناسی در وجود او برای توجه به هم« اجتماعی

فرددرای آدلر، سیمین از میزان علاقج اجتماعی زیادی برخوردار است؛ با جامعج انسانی سازدار است و احساس 

پیوند با زنان جامعه احساس مشکل نمیکند. كمک كردن، سهیم شدن در امور  یکپارچگی میکند و از این رو در

دوستی، همدلی با زنان، احترام دذاشتن به نوع انسان و آرمانهای مذهبی و اخلاقی اجتماعی، توجه به صلح و نوع

تی مثبت بتوان او را تیپ شخصی« علاقج اجتماعی»همه و همه، سیمین را تبدیل به فردی ساخته كه از منظر 

قلمداد نمود. این نوع افراد حس عمیق همدردی نسبت به دیگران دارند و از بیعدالتی و عدم وجود هنجارهای لازم 

خشمگین میشوند. طبق آنچه آدلر مدّ نظر دارد اولین وظیفه و تکلیف انسان آن است كه با دیگران در عرصج 

ید. سیمین نیز شاعری است كه كمال مطلوب او دست زنددی كنار بیاید و به نیازهای همنوعان خود توجه نما

 یافتن به دنیایی است كه در آن همنوعانش بویژه زنان جامعه در امنیت و آرامش باشند.

در روانشناسی فرددرای آدلر تلاش برای ساختن آیندۀ بهتر تحت عنوان علاقج اجتماعی مطرح شده است. علاقج  

تنها باید در خانه نقش ای پویاست؛ حاصل این باور آنکه زن نهو جامعه اجتماعی سیمین به ساختن زنانی مستقل

ای به نقد جامعج بنیادین داشته باشد، بلکه باید در جامعه نیز به ایفای نقش بپردازد. سیمین بر بنیاد چنین اندیشه

ایی كه زنان بیشتر قربانی بهنجاریهای آنان بویژه در حق زنان است؛ نابهنجاریهانسانی میپردازد و درصدد اصلاح نا

 رسالت اجتماعی زن را حضور و مشاركت او در عرصج اجتماع میداند:« ای زن»آنان هستند. او در شعر

 ساز فرو خواندیچون چنگ نغمه

 دفتی كه جفت و یار توام اما

 اینسان كه در جبین تو میبینم

 بر سرنوشت خویش خداوندی

 

 در دوش مرد، نغمج همتایی  

 عاشقی و نه شیدایی ...نی بهر 

 نشین خانج شورایی كرسی

 در كار خویش آده و دانایی

 (389: 1385)بهبهانی،                             

حضور زن ناقص و  سیمین در اینجا به مردان جامعه یادآور میشود كه نقش آنان در فعالیتهای اجتماعی بدون

مند است. بدین ستیز مردان دلهوضع موجود بشر و رفتارهای هنجارنتیجه است. سیمین در سراسر اشعارش از بی

رویهای زن یا مرد اعتقادی ندارد و معتقد است زنان باید در كنار مردان به جهت است كه به هیچ وجه به تک

 فعالیتهای اجتماعی بپردازند و همیاری و همفکری صمیمانه و انسانی زن و مرد آنان را مکمل یکدیگر میسازد.

كولی »مطرح میگردد. « كولی»سیمین دوستدار شخصیت تحولگرا و رو به آیندۀ زن است. این زن در قالب و نماد 

بند خانه نیست؛ در پستو نمیماند و زندانی اندرون و معانی آرمانی نیست. او در حفظ حریم سنتیّ میان زن تخته

: 1383)دهباشی، « و تحركش به او حضور میبخشد نشینی نمیکند. كولی تحرّک داردو مرد اصراری ندارد و پرده

199 .) 

 با قدمهای كولی دشت بیدار میشد

 لب ز هم باز میکرد، كهکشان میدرخشید

 

 با زلال نگاهش بركه سرشار میشد 

 موی بر چهره میریخت، آسمان تار میشد

 (641: 1385)بهبهانی،                               

شناسی مشکلات زنان در بصورت اختصاصی به آسیب« مرمر»و « چلچراغ»، «جای پا»سیمین در دفترهای شعری 
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ای كه در جامعه در خصوی زن و مرد وجود دارد و واقعیتهای جامعه پرداخته است. در این دفاتر رابطج غیرعادلانه

ا وجود دارد، روایت میشود. سیمین خواهان ای كه كمبودهای اقتصادی و عاطفی برای زن به تمام معنتلخ جامعه

آن است كه زن بتواند دوشادوش مرد در جامعه خود را نشان دهد؛ آنچه از این منظر میتواند مورد توجه قرار دیرد 

(. از این نظرداه انسان برای غلبه بر حس 315: 1398)شولتز و شولتز، « جبران حقارت واقعی یا خیالی است»

دزیند و با خودآداهی در مسیر ای را برمیجویی، اسلوب زنددی ویژهتسابی( و دستیابی به برتریحقارت )ذاتی یا اك

آن دام مینهد. با اندكی تأمل میتوان دریافت این فرایندها در شعر سیمین در ارتباط با زن و جامعه معنا مییابد و 

شده در جبران احساس حقارت نهادینه بدون توجه به ترقیّ و پیشرفت زن، اصلی فاقد معنی است. سیمین برای

زنان در حلول تاریخ بویژه ایران معاصر از هیچ تلاشی فرودذار نیست؛ تلاش او جنبج شخصی ندارد، بلکه نوعی 

 بیداری اجتماعی است كه مصلحت جامعه در آن لحاظ میشود.

 

 علاقۀ اجتماعی و سبک زندگی

درای آدلر، احساس هر فرد نسبت به دیگران و نگرشش به جامعه و كوشش افراد سبک زنددی در روانشناسی فرد 

برای دستیابی به حس كمال و تعلق به انجام وظایف زنددی شامل روابط، كار و جامعه است. از این نظر میتوان 

زنددی در حقیقت نقشه و اهدافی است كه  فرد را آفریننده و هنرمند سبک زنددی خویش دانست. سبک یا برنامج

با تعیین ارزشها و برداشتهای ما در ارتباط با خود و دیگران، هدف و مقصود ما را شکل میدهد. در حقیقت ما هنگام 

تلاش برای اهدافی كه برایمان معنا دارد، سبک زنددی مخصوی و منحصربفرد خود را تشکیل میدهیم. سبکی كه 

ود در نظر میگیرد، رهایی از اسارت و قید و بندها و تحقیر و تبعیض است؛ از این رو به سیمین برای زنددی خ

سنّت مردسالار معترض است. سیمین داه برای نشان دادن آنچه از سنت مرددرای جامعه وجود دارد، به ترسیم و 

 پست نیست:توصیف مرد خوب و بد میپردازد؛ مرد مطلوب و آرمانی سیمین هرجایی و 

 حریفان همه هرجایی و پستند و تو نه این

 
 كم ز پتیاره و پتیارپرستند و تو نه  

 (139: 1385)بهبهانی،                               

سالار را سبک اصلی زنددی سیمین دانست؛ از این رو به هر طریق ممکن بر این سنت میتوان نکوهش جامعج مرد

 تر ذهن و زبان شعرش را تبدیل به جایگاهی برای احراز هویت زن میکند:تماممیتازد. سیمین با هنرمندی هرچه 

 زاد خواجه را به سلامی شادای كنیزک مطبخ

 
 این خرابج دودآباد خود مزار تو خواهد شد 

 (538)همان: ی                                      

وده است كه در مطبخ زاده میشوند و به دلیل سیمین زنان جامعه را به دلیل پذیرش ستم به كنیزكانی تشبیه نم

سلامی از او، بالأخره در مطبخ با دنیا وداع میکند. نگاه و نیموابستگی بیش از حد به جنس مذكر و شاد بودن به نیم

سبک اصلی زنددی از نظر سیمین رها شدن از این فضا و بیرون آمدن از این وضعیت است؛ سیمین ایمان دارد 

یر همین تیردی و تاریکی كه تاریخ به وی تحمیل كرده است، قدرت بنیادی خود را از دست خواهد یک روز از مس

 داد:

 چند ازین به سرا ماندن درد خانه برافشاندن

 
 سهم شعر تو كوریها از غبار تو خواهد شد 

 (521)همان: ی                                      

سیمین از قحطی عدالت در روزدار خویش شاكی است و بر این باور است كه زنان از آغاز تاریخ نه از كمبود یا نبود 

الت، بلکه از توزیع ناعادلانج آن در رنج و عذاب هستند. آموزش، بهداشت، رفاه و حقوق اولیج انسانی همواره چیزهایی 
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از این رو سبک زنددی سیمین از بین بردن ظلم علیه زنان جامعه  اند؛بوده است كه زنان از كمبود آن رنج میبرده

 است:

 آید از كویر، رداش از زخم و از نمکزنی می

 خشم چرخیده در سرش هزار زنبور آتشین

 

 هنوز دالان دوش او پر ز كلاغان شیون است 

 قهر پیچیده در تنش هزار زنجیر آهنین

 (85همان: ی)                                       

است بیزار است، اما شاعری نیست كه شعرش در تاریکی باقی سیمین از خشمی كه جنس مخالف به او روا داشته 

ای از نور و روشنی در آن باز است. در همین غزل پس از بیان دردها و رنجهای زنان جامعه با بماند، بلکه پنجره

 میگوید: لحنی لبریز از امید به آینده برای بهبود اوضاع

 آمد از كویر كنون نشسته است در افقزنی كه می

 
 طلوع نارنج قلب او دمیده بر دشت و دمن است  

 )همانجا(                                              

فضای ملایم و روشنی كه در پایان این شعر ارائه میشود حکایت از تحولاتی دارد كه سیمین به آنها واقف است. 

ین میداند برای رهایی زنان از این وضعیت تنها به آداه كردن آنان نباید اكتفا نمود، بلکه باید مردان نیز سیم

 همراهی كنند؛ از این رو از مردان میخواهد این برابری را بپذیرند:

 ما هر دویم رهرو یک مقصد

 دستم بگیر از سر همراهی

 

 بگذر ز خودپرستی و خودرایی 

 اییجورم بکش بخاطر همپ

 (94)همان: ی                                      

 سیمین هدف اصلی خود را به تکامل رساندن استعداد خلاقیت زنان میداند:

 فزای مجمع تو امروززینت

 
 هر سو زنی شهره به دانایی 

 )همانجا(                                              

 مدام نهیب میزند كه از خواب غفلت و جهالت بیدار شوند:سیمین به زنان جامعج خویش 

 ای زن به اتفاق كنون میکوش

 بند نفاق پای تو میبندد

 

 كز تنگنای جهل برون آیی  

 این بند را بکوش كه بگشایی

 )همان(                                                

از این رو هدف و رسالتش را بر محور علم و دانایی قرار سیمین خود زن است كه میداند راه نجات زنان چیست؛ 

میدهد و از زنان میخواهد با نهایت تلاش، خود را در كانون شناخت مرد به اثبات برسانند و در كنار مرد به نقطج 

 اوجی كه شایستج آنان است برسند:

 ام و یاورت شدمای مرد یار بوده

 
 شیرین نگار بوده و شیرینترت شدم 

 (386)همان: ی                                       

روح است و این  سیمین زن را جان و روح زنددی مرد قلمداد میکند و با تأكید میگوید مرد بدون زن جسمی بی

 زن است كه روح حقیقی را در زنددی مرد دمیده است:

 بی من تو را قسم به خدا زنددی نبود

 استای و یک دست بیصدیک دست بوده

 

 جان عزیز بودم و در پیکرت شدم  

 آورت شدمدست ددر به پیکر نام

 (387)همان:                                         
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های علم و فرهنگ و هنر را به زنان بدهد و از تلاش سیمین بر آن است كه فرصت زنددی آزاد در تمام عرصه

را برای این « قلم»آزادیهای مطلوب فراهم نماید؛ از این رو  جامعه میخواهد بستری مناسب را برای رسیدن به

 پیشرفت تنها ابزار میداند:

 بر كاغذ ارزان كاهی بنویس از ظلم و تباهی

 وقتی قلم در دست داری هر دم دلویش میفشاری

 

 تا شعلج خشم ستمگر دود آورد بیرون ز كاهت  

 از بیم دزدی كز كمینگاه دزدد خبر از دستگاهت  

 (406)همان:                                         

سیمین شرایط اجتماعی را مؤثرترین عامل بدبختی و حقارت زنان جامعج خویش میداند و در این باره میگوید: 

ای قوانین تازه است و این امر ای قوانین و تدوین پارهبرابری زن و مرد ایرانی نیازمند آداهی ذهنی و تعدیل پاره»

ای شرایط نامساعدی حکمفرما باشد، انچه حسن نیت وجود داشته باشد، دور از دسترس نیست. ادر در جامعهچن

تر كشیدهدمان میکنم كه زن و مرد هر دو به یک اندازه درفتار رنج باشند. دلیلی نیست كه زنان را مظلومتر و ستم

در هست از جهت قوانین و سنتها و طرز تربیت قلمداد كنیم. به هر صورت من مردان را محکوم نمیکنم. دناهی ا

( و نیز معتقد 62: 1382)به نقل از ابومحمود، « افراد است و دمان ندارم كه مردان ذاتاً بدخواه یا دشمن زنان باشند

شکسته و خرد نیست. به زن میتواند كشتی شکسته را به نجات برساند و معتقدم كه مظلوم نیست، درهم»است: 

كه از ظالم نفرت دارم از مظلوم هم نفرت دارم. من چون زن هستم هر نوع قبول ستم را از سوی زن  همان اندازه

آوردم. مردی كه به زن ستم روا دناه نابخشودنی او میدانم و هر دونه دلسوزی و ترحمّ را بر او توهین به شمار می

(. یکی از سیاهترین تصاویری كه از 157: 1381)بهفر، « دارد بیمار است و زنی كه این ستم را تاب بیاورد بیمارتر

خودنمایی میکند. زنی كه برای از میان برداشتن « هوو»تحقیر زن در دیوان سیمین میتوانیم ببینیم در شعر 

 خود، ناخواسته سبب مرگ فرزندش میشود:« هووی»

 همسرش را با رقیبش خفته دید

 
 لیک طفلش جام را نوشیده بود 

 (358: 1385)بهبهانی،                              

ند كه شمار آنها در مجموعه اشعار وی كم نیست. زنانی ها زنان تحقیرشدۀ جامعج سیمین هستروسپیان و رقاصه

برانگیز؛ داه فقر مایج حقارت زن در جامعه است. سیمین فضای كه قربانی مفاسد اجتماعی هستند و بسیار رقّت

 زبان ساده به تصویر میکشد؛ دختری كه از فقر و نداری سر به زیر میفکند: دفتگوی معلمّ و دختری را به

 وای از این مایه بی بندوباری   بانگ برداشتم آه دختر 

 بازدو سال از نیمه بگذشت

 دخترک دیده را بر زمین دوخت

 پا پی پا نهاد و نهان كرد

 

 از چه با خود كتابی نداری؟ ... 

 شرمگین زینهمه دردمندی ...

 پاردیهای جوراب خود را  

 (.63)همان:                                         

اجتماعی ایران بر شعر سیمین بهبهانی مانند سایر شاعران این مرز و بوم تأثیردذار بوده است. با -اوضاع سیاسی

چار تغییرات اجتماعی ایران د-شکست حکومت پهلوی اول و روی كار آمدن محمدرضا پهلوی، شرایط سیاسی

اساسی شد؛ به صورتی كه میتوان این دوران را بنحوی دوران كثرت حوادث مهم سیاسی ایران دانست. كودتای 

و سقوط دولت محمد مصدق استبداد شدیدی را برای كشور به ارمغان آورد. فضای خشک  1332مرداد سال  28

ان را به سمت و سوی افسرددی، یأس و تیردی سوق زدۀ ایران آن زمان روحیج بسیاری از شاعران و نویسنددو ماتم

داد. فقر، ناامنی و آشوبهای سیاسی و اجتماعی نابهنجاریهای بسیاری را رقم زد كه ذهن سیمین بهبهانی و شعر او 
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از این دردیریها در امان نماند. بیان مفاسد اجتماعی و به تصویر كشیدن زنانی كه با ساختار بهنجار جامعه فرسنگها 

صله داشتند، محصول این شرایط بود. این حس حقارت را حتی در نامگذاری اشعار سیمین نیز میتوان مشاهده فا

سیمین حقارت دختر جوانی « واسطه»در شعر «. روسپی»، و «رقاصه»، «برجیب»، «واسطه»كرد؛ نامهایی مانند 

 را كه اسیر هوی و هوس پیرمردی ثروتمند میشود مورد توجه قرار میدهد:

 سیه رامشکین غزال چشم

 این دفتگو نرفته به پایان

 ها كه در نگهش بودزان شکوه

 آنگونه دشت حال كه دفتم

 كای اهدها بیا و زر خویش

 دیو درون نهیب به من زد

 بنهفتمش به كیسه و بَستم

 

 نزدیک خرس پیر نشاندم... 

 بر دخترک مرا نظر افتاد

 دفتی به جان من شرر افتاد

 مرد زَرش راكوبم به فرق 

 بستان و بازده دهرش را

 كاین زر تو را وسیلج نان است

 زیرا زر است و بسته به جان است

 (32-31)همان: صص                             

آدلر معتقد است انسان موجودی اجتماعی است كه در جامعه باید بصورت دروهی زنددی كند. لازمج این نوع 

دیگران است و لازمج این ارتباط، توجه به هدف و موقعیت خویش در كنار اهداف و  زنددی، برقراری ارتباط با

دیری هستند كه در نژندی رنج میبرند، افراد منزوی و دوشههای روان. افرادی كه از دونهموفقیت دیگران است

ند. علاقج فردی در تقابل برقراری ارتباط با دیگران ضعیف عمل مینمایند و از برقراری ارتباط صحیح و اصولی، عاجز

بر موفقیت با علاقج اجتماعی است. در علاقج فردی، شخص به خود میندیشد و در علاقج اجتماعی، شخص علاوه 

خویش، به موفقیت دیگران نیز توجه دارد. در روانشناسی فردنگر معیار سلامت روانی افراد، توجه به علاقج اجتماعی 

طلب بود؛ از این رو میتوان نتیجه درفت آنچه بعنوان زنددی مطرح ق، منعطف و كمالاست. آدلر انسانی بااراده، خلّا

پذیری میتواند تمام مینماید نمیتواند محدود به محیط یا وراثت باشد؛ بلکه انسان با قدرت خلّاقانه و انعطاف

دف و پیشرفت هموار سازد. محدودیتها و موانع و مشکلات وراثت و محیط را از پیش بردارد و راه خود را به سوی ه

از مهمترین نکاتی كه آدلر در این زمینه مطرح میسازد تعاملات اجتماعی است. چنانکه پیشتر دفتیم آدلر آغاز 

تعامل اجتماعی را از ابتدای تولد میداند و رابطج پدر و مادر با كودک را در شکلگیری شخصیت و سبک زنددی او 

تعامل اجتماعی، خانواده را بعنوان اولین نهاد مهم، دخیل میداند و دو ركن آدلر در بحث »بسیار مهم میداند. 

ای قائل است. اما او هردز به نظام اساسی این نهاد را پدر و مادر معرفی مینماید و برای هر یک وظایف جدادانه

م برابری زن و مرد مردسالاری و برتری مرد بر زن، معتقد نیست. آدلر در جای جای آثار خود قاطعانه برای تفهی

ای دوسویه قائل است؛ یکی اینکه مادر اظهار نظر مینماید؛ تا جایی كه از نظر روانشناسی فردی، برای مادر وظیفه

باید تمایل و احساس تعاون و همبستگی كودک را به خویشتن جلب كند كه این وظیفه را برای او با ابراز محبت 

از طرف دیگر معتقد است مادر باید عاملی شود كه فرزند رشد این احساس  شدنی میداند.آسانی انجاممادرانه به

آید. همبستگی را از خویشتن به دیگر اعضای خانواده منتقل كند كه این مهم تنها از عهدۀ زنی توانا و مهربان برمی

آمیز پیشداوری توهم آدلر به همین دلیل قاطعانه برای اثبات تساوی حقوق زن فعالیت میکرد و معتقد بود فرهنگ با

دربارۀ برتری مرد و ارزش فزونترش نسبت به زن، زن را در احساس زنددیش حقیر میشمارد و با این داوری سنتی، 

)همانجا(. از « ای است كه فرهنگ به خودش میزندعلائق و وابستگیهای او را میرباید؛ اما این در واقعیت امر، لطمه

روانشناسی فردنگر آدلر از مهمترین بخشهای تعامل در رفتارهای اجتماعی است و  این رو ردّ نظام مردسالارانه در
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آید. در تعاملات اجتماعی سیمین معتقد است كه اساس و زیربنای سبک زنددی اجتماعی به حساب می

 مردسالاری در كشورم دیرینه است. زنان شاهنامه را بنگرید به هر كجا حدیثی از زن است، سراپا درد است؛»

ای، فرنگیسی، كتایونی و آنجا كه دردآفریدی هست، تن در جامه و دیسو در كلاهخود ای، منیژهحدیث تهمینه

اش میدرخشد از شرم میگریزد و آنجا كه پوراندخت و آذرمیدختی بر مردان نهان میدارد و آنگاه كه سیمای زنانه

« ناچاری، وجودشان غنیمتی است بازیافته تخت مینشیند، آنگاه است كه مردی نمانده است و در نادریزی و

(. سیمین در مبارزه با این نظام مردسالاری، به شخصیت و مقام مادر اشاره دارد. او در شعر 13: 1366)بهبهانی، 

پنداری میکند و مادرانه برایش آرزو میکند باقی عمرش آسوده از با مرد جانبازی همذات« مردی كه یک پا ندارد»

دیددان زلزلج رودبار ، با آسیب«یک دریچه آزادی»از دفتر « به شب كه هر مرغ و ماهی»در شعر رنج باشد. او 

 همدردی میکند. 

سیمین بر نظام خانواده و اهمیت آن بسیار تأكید دارد و به نقش پدر خانواده از زاویج مشکلات و مصائب اقتصادی، 

 زبان یک دزد، داستان زنددی را روایت میکند:از « برجیب»اجتماعی و فرهنگی نگاه میکند. او در شعر 

 هیچ دانی ز چه در زندانم؟

 ناز شستی نه به چنگ آورده

 من ندانم كه پدر كیست مرا

 كه مرا زاد و كه پرورد چنین

 هردز این دونج زردی كه مراست

 پدری در همج عمر مرا

 

 دست در جیب جوانی بردم  

 نادهان سیلی سختی خوردم 

 یا كجا دیده دشودم به جهان 

 سر پستان كه بردم به دهان؟

 لذت بوسج مادر نچشید

 دستی از عاطفه بر سر نکشید

 (37: 1385)بهبهانی،                              

ای نیز روایتی از زنددی خود شاعر است. سیمین كودكی را در فضای ویرانه« افسانج زنددی»به نظر میرسد شعر 

 میکشد كه زنددی او پر از اضطراب و تنش است: به تصویر

 خیردیهای مادر و پدرم

 كودكی بودم و مرا ناچار

 دونه بسیها خفته دونهكینه

 داه از بهر نامرادی خویش

 

 آن دو را فتنه در سرا افکند  

 داه از این ،داه از آن جدا افکند

 در دل رنجیدۀ سردم 

 ده پی دوستان همدردم

 (.30)همان:                                            

ردّ كردن نظام مردسالاری اصلیترین اجزای تعامل اجتماعی از نظرداه آدلر است. سیمین منطبق با این اندیشه از 

دهندۀ عمق نگاه او به زنددی همان ابتدا در كنار غزلهای عاشقانه، به مسائل اجتماعی میپرداخت و این مسئله نشان

، دلقکهایی را به تصویر میکشد كه «حاجی فیروز»در وصف سختی زنددی « سرود نان»است. در شعر  و مسائل آن

 ای نان سعی دارند لبخندی بر لب مردم بنشانند:برای لقمه

 كودكان را به سوی خویش كشید

 مقدم فرخ است و فیروز است

 این منم، پیک نوبهار منم

 اش میگفتلیک آهسته نغمه

 

 آید كه بهار است و عید می 

 آید شادی از من پدید می

 كه به شادی سرود میخوانم  

 نانم كه نه از شادیم ... پی

 (.25)همان:                                            
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)اجتماع( است، اما فردی با هویت اجتماعی؛ یعنی شاعر در حیطج بزردتر « فرد»موضوع اصلی اشعار سیمین همان 

های قرار میگیرد و مسئولیت اجتماعی را پذیرا میشود تا سبک زنددی خود را در این زمینه نشان دهد. سروده

های جامعه دانست یا زبان حال و شناسنامج یک ملت. سیمین نمای وقایع و اندیشهسیمین را میتوان آیینج تمام

وده درآمده بود، اما بعدها حضور خود را در این فرقج در روزدار جوانی مدتی به عضویت سازمان جوانان حزب ت

های سیاسی بسختی سرخورده بودم و فکر میکردم دست كم از فرقه»سیاسی موجب سرخورددی خویش میداند: 

خورده و توخالی را میخورند و به هنگام خطر، در زمان و مکانی كه ما هستیم، جوانان فریب كلمات صیقل

(. سیمین دربارۀ 26: 1383)دهباشی،« ه تیغ برّا میسپارند و خود به سایج امن میگریزندسركرددانشان آنها را ب

 اجتماعی این دوران چنین میگوید:-محقق نشدن دروغهای سیاسی

 دفتند شب سحر شود اما سحر نشد

 ها همه رنگ فریب داشتدفتند و دفته

 

 تر شودتر شود و تیرهوین شام، تیره 

 ارور شود؟شاخ فریب و حیله كجا ب

 (276: 1385)بهبهانی،                              

 
 

از رشادتهای هموطنان خود میگوید كه چگونه دست به دست هم داده تا از وطن « بنویس! بنویس!»او در شعر 

 پاسداری كنند:

 بشکوه، بشکوه مردا! این از وطن پاسداری   نستوه! نستوه! مردا! این شیردل این تکاور

 (.619مردانه تا مرگ رفتند، بنویس! بنویس آری )همان:  بنویس از آنان كه دفتند یا مرگ یا سرفرازی

 علاقۀ اجتماعی و ارتباط انسان با محیط پیرامون
معنای زنددی انسان در روانشناسی فردنگر آدلر بر ارتباط جمعی استوار است. مسئولیت و انتخاب در زنددی و 

تلاش برای موفقیت و كمال از جمله مسائلی است كه آدلر بر آن تأكید دارد. ایجاد ارتباط با مخاطبان و تلاش 

رتباط جمعی را پوشش میدهد. از دیدداه آدلر افراد برای ایجاد رابطه با جهان پیرامون، در روانشناسی آدلر، اصل ا

نژند، علاقج كمتری به مشاركت اجتماعی دارند و تا حدود زیادی انزواطلب هستند. در زنددی هر فردی روان

چالشهای مختلفی وجود دارد، اما اینکه فرد چگونه با این چالشها مواجه شود، قابل بررسی و اهمیت است. از این 

علاقج اجتماعی سالمی در زنددی نداشته باشد، نگرشی ارزشمند هم به آن ندارد. سیمین شاعری بیگانه رو ادر فرد 

از خویشتن و جهان پیرامون است كه آداهانه یا ناآداهانه تلاش میکند از جهان پیرامون خویش فاصله بگیرد. اودر 

یش را مورد توجه قرار داده است؛ تا جایی اشعارش احساس نیاز به تنهایی و خلوت و پناه بردن به دنیای ذهن خو

سیمین بواسطج شرایط »ها و اشعار سیمین دانست؛ كه تنهایی و انزوای شاعر را میتوان بارزترین خصوصیت عاشقانه

اش، با فعالیتهای اجتماعی و حقوق زنان در جامعه آشنایی داشت و با توجه اجتماعی و خانواددی و مادر فرهیخته

تحصیلیش در دانشگاه، حقوق قضایی بود، به فعالیتهای اجتماعی و دفاع از حقوق زنان، رویکردی  به اینکه رشتج

معتدل و خالی از تعصب داشت و به افراط و تفریط دچار نشد، اما نمیتوانست به ضدیت با جامعج خویش نپردازد. 

 (. 382: 1384)زرقانی، « آرام از سر حوصله به جدال با سنتهای جامعه پرداختسیمین آرام

و از بین رفتن عدالت، سبب ازخودبیگانگی  برای شاعری مانند سیمین دیدن آلام و مصائب فردی و اجتماعی 

فرهنگی و انزوا میشود. سیمین با دیدن دنیایی كه در آن پاكی و انسانیت از بین میرود، همنوا با كاردران، دهقانان، 

ای از شرایط، جامعه را آنچنان ناتوان میبیند كه بصورت منفعلانه زنان و كودكان معصوم است. سیمین در برابر

 تغییر محیط اطراف مأیوس است. این یأس و ناامیدی شاعر را به سمت و سوی پیلج تنهایی و انزوا سوق میدهد:
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 حسرت چشم است، امتحانش نیز  آه آرامش چیست رنگت؟ 

 (284: 1385نیز )بهبهانی، خسته از سرخم از دمانش   زرد یا نیلی؟ سبز یا آبی؟

درونمایج تنهایی و اندوه، اصلیترین درونمایج شعر سیمین است. مشکلات و دشواریهای زنددی فردی و اجتماعی 

بر تشدید این حس در روحیات سیمین بسیار تأثیردذار بود؛ سیمین در جایگاه زنی تنها از زبان كسی كه به خاطر 

 نفروشی است چنین میگوید:به دست آوردن چند سکه، مجبور به ت

 بالینینه مرا همسر و هم

 نه مرا كودكی و دلبندی

 

 كه كشد دست وفا بر سر من 

 كه بَرَد رنگ غم از خانج من

 (19)همان: ی                                      

سیمین در حوزۀ اشعار  میگوید.« زن»هایی سوزناک، از تنهایی سیمین در اشعار خود با لحنی دردمندانه و شکوایه

نمیتواند براحتی حرف و سخن خویش « زن»های زنان بر این نکته تأكید میکند كه زنانه و بیان ویژدیها و خواسته

شعر مرد، سخن عقل است كه »را بگوید و همین سکوتهای اجباری و تحمیلها، او را هرچه بیشتر منزوی مینماید: 

است كه لباس عقل میپوشد. كاش زن از مرد در شاعری تقلید نمیکرد و آید و شعر زن حرف دل به زبان دل می

، «رقاصه»، «نغمج روسپی»(. زنان شعر سیمین تنها هستند. 3: 1366)بهبهانی، « هرچه دلش میخواست میسرود

همگی از جمله قطعاتی هستند كه عزلت زن را به تصویر میکشند. زنی كه از دنیای بیرون « زن در زندان طلا»و 

 چیزی جز درد و رنج حاصلش نمیشود و خندۀ  او از سر اندوه و ناراحتی است:

 بده آن قوطی سرخاب مرا

 بده آن روغن تا تازه كنم

 بده آن عطر كه مشکین سازم

 

 تا زنم رنگ به بیرنگی خویش  

 چهره پژمرده ز دلتنگی خویش

 دیسوان را و بریزم بر دوش

 تنگ دیرند مرا در آغوش 

 (285: 1385)بهبهانی،                              

سالار بیزار است و از اینکه در اینگونه جوامع، زنان نمیتوانند حقوق خویش را به تمام و كمال سیمین از جامعج مرد

استیفا نمایند، ناراحت است. اما چاره چیست؟ شخصیتهای اشعار سیمین جز سکوت و پناه بردن به دوشج خلوت 

تنهایی و انزوا از جمله مسائلی است كه آدمی همواره با آن روبرو بوده »یش چه كار دیگری میتوانند بکنند؟ خو

انسان از هنگامی كه متولد میشود، تنهاست و هنگامی هم كه میمیرد، تنهاست. در فاصلج تولد تا مرگ هم »است: 

شده است كه برخی تنهایی را عمیقترین واقعیت  آورد. همین امر سببتنهایی به شکلهای مختلف به انسان روی می

(. احساس تنهایی و انزوا را میتوان حالتی دانست كه در آن، نه با خود است 7: 1381)پاز، « در وضع بشری بدانند

و نه با جهان بیرون. این احساس ازخودبیگانگی و تنهایی از ویژدیهای دنیای معاصر است. انسان در جامعج مدرن 

ت در معرض هجوم تنهایی است. زنددی ماشینی و استحالج انسان در چرخج فناوریهای صنعتی، دنیایی امروز بشد

پناهی خود را هرچه بیشتر لمس نماید. سیمین پر ازدحام و هیاهو برای افراد میسازد كه سبب میشود تنهایی و بی

 ن تنهایی را پیامد عصر مدرن میداند:در شعرهایش با به تصویر كشیدن سرخورددی انسان و بویژه زنان جامعه، ای

 وقتی كه سیم حکم كند، زر خدا شود

 وقتی هوا، هوای تنفس، هوای زیست

 بگذار در بزردی این منجلاب یأس

 

 وقتی دروغ داور هر ماجرا شود 

 سرپوش مرگ بر سر صدها صدا شود

 دنیای من به كوچکی انزوا شود 

 (438: 1385)بهبهانی،                              
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ای میداند كه در این دنیا جایی برای وی نیست و هیچکس را محرم اسرار و سنگ سیمین خود را مانند بیگانه

 صبور غمهایش نمیبیند:

 وه كه یک اهل دل نمییابم

 محرمی كو كه یک نفس با او

 

 كه به او شرح حال خود دویم 

 قصج  پر ملال خود دویم

 (72)همان: ی                                       

 
 

دنیای پیرامون خود را خالی از عواطف انسانی و لبریز از تزویر، دروغ، ریا، خشونت و « سنگ صبور»او در شعر 

 بیرحمی میبیند كه در آن هیچکس به فکر دیگری نیست و هر كس در پیلج عزلت خویش است:

 یاری چه چشم دارم از این یاران

 كوشنددر روی من به یاوریم 

 

 كاینان هزار صورت و صد رنگند 

 پنهان ز من ز خصم هماهنگند

 (126)همان: ی                                    

خود را فردی تنها میداند كه از دنیای اطراف خویش دریزان است و از « تشنگان را نوش باد»سیمین در شعر 

 شدت تنهایی و غربت خود دلایه میکند:

 امن یک آسمان بیگانهبا دل همخانگا

 
 ای در كهکشانی دیگرم شاید از سیاره 

 (393)همان: ی                                     

 بزیبایی مشاهده نمود:« شهربند سکوت»نهایت این تنهایی و انزوا را میتوان در شعر 

 ز شهربند سکوتم سر رهایی نیست

 ز هیس هیس لبان شما توان دانست

 

 خفته، مجال سخنسرایی نیستكه پیش  

 كه خلق را به فغان من آشنایی نیست

 (433)همان: ی                                    

 احساس حقارت 

احساس حقارت در اشعار سیمین، ارتباط تنگاتنگی با موقعیت و جایگاه زن در جامعج ایران و تبعیضهای جنسیتی 

احساس حقارت در معنای وسیع آن به معنی اساس جدایی و انفصال و عدم »شناسی زنان دارد. از منظر جامعه

پیوند ذهن و من، بین فرد و محیط پیرامون یعنی افراد دیگر جامعه، خانواده و اطرافیان است. احساس حقارت 

و حس واكنشهای متفاوتی را برای فرد در پی دارد: احساس غربت و بیگانگی با خویشتن، احساس دوری از دیگران 

: 1384)شارف، « جویی با جامعه و نهادهای وابستج آن، كه فرد آنها را مسئول حس خویش میداندمقابله با برتری

در واقع تصویر زنان مطرود از جامعه در شعر سیمین بارزترین تصویری است كه میتواند با احساس حقارت  (.71

نهایی انسان، رسیدن به كمال است و هر یک از ما سعی از نگاه آدلر همخوان باشد. از دیدداه آدلر هدف غایی و 

شده از سوی جامعه بر زنان طبق مینماییم با رفتارهای خای و داه متفاوت به این هدف برسیم. حقارت تحمیل

الگوی روانشناسی فرددرای آدلر سبب نیروی انگیزشی میشود تا به جایگاه كنونی خود قانع نبوده در پی رهایی از 

دذر از این حقارت باشند. احساس حقارت یا كهتری، چنانکه دفتیم از نظرداه آدلر منبع تلاش انسان شرایط و 

است و همواره از این حس بعنوان نیرویی برانگیزنده در رفتار انسان صحبت میکند. در روانشناسی فرددرای آدلر، 

یاد كرد. یعنی « مکانیسم جبران»ح احساس حقارت منبعی است برای رشد و پیشرفت كه از آن میتوان با اصطلا

پردازی سیمین برای غلبه بر حقارتهای موجود دست به تلاش میزنند؛ سیمین وجه رایج این زنان در شخصیت
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 پردازی، ستایش آزادی و بیان ارزش و اهمیت جایگاه زن نشان میدهد:برخورد مقتدرانه با حقارن را در عاشقانه

 تو دارمبیا بیا كه به سر باز هم هوای 

 به هجر كرده دلم خو، طمع ز وصل تو بریدم

 

 به سر هوای تو دارم به دل وفای تو دارم  

 كه درد عشق تو را خوشتر از دوای تو دارم

 (158: 1385)بهبهانی،                              

 از این رو از مخاطب میخواهد در برابر تمام تحقیر شدنها، برای زنددی تلاش كند:

 تلاش را عمری چو موج كوشیدیم

 ز نای حقجویان چو بانگ حق برخاست

 

 دهی فروخفتیم دهی فرا رفتیم 

 لا درافکندیم بدان صدا رفتیم

 (.718)همان: ی                                     

شوند و  سیمین از زنان جامعج خویش میخواهد برای غلبه كردن بر این احساس تحقیر، همدوش و همراه مردان

 میگوید:« ای مرد»در شعر 

 همدوش نیز هستم و همگام و همطریق

 ای تو و یک دست بیصداستیک دست بوده

 یار نیستیدیگر تو در مبارزه بی 

 

 تنها دمان مدار كه همبسترت شدم 

 آورت شدمدست ددر به پیکر نام

 برت شدمیار ظریف و یاور سیمین

 (378)همان: ی                                   

درنگی بر زنددی خصوصی خود دارد و از دو همراه خویش سخن میگوید: زنددی « فروشیعروسک»او در شعر 

شدنی نیست. از این رو میخواند كه یادش فراموش« همگام و همراه»و همسر دومش را « تمنابستر بی»اولش را 

ایرانی، تحقیر شدن در ازدواج نخست دلیلی بوده است  میتوان برداشت نمود كه برای سیمین بعنوان نمادی از زن

 زنددی خود را شروع نماید:« همراه»تا آن را به پایان برساند و با همسری 

 تمنادر بستری بی

 تا كودكانم برآمد

 با تلخ و شیرین هستی

 و آن عشق و آغوش دیگر

 دیرم شدش خاک بستر

 

 وار افتادمبیگانه 

 زیباتر از هر عروسک

 ه تسلیم دادمامضا ب

 همگام و همراه و همسر

 بیرون ز خاطر مبادم

 (.5) همان: ی                           

درن هایت باید اذعان داشت سیمین حقارت و احساس تحقیر را فقط در ازدواج اول خود توصیف میکند و به 

 اصطلاح همج مردان را با یک چوب نمیراند:

 تنماین ددایان به تمنای جوی سیمِ 

 از تنم فرش هوس بافته خواهند و به عهد

 

 چون چنار از سر خواهش همه دستند و تو نه ... 

 رشته صد مرحله بستند و دسستند و تو نه

 (330)همان: ی                                     

آموزشی دلیل ستم بر فقدان حقوق مدنی و فرصتهای برابر »سیمین نیز مانند بیشتر فمینیسمها معتقد است كه 

فمنیست است و مدافع حقوق زن اما فمینیستی آداه از تاریخ و دانا »(. سیمین 13: 1384)سجادی، « زنان است

)همانجا(. امید به رهایی و شادی و نشاط از « به چرایی مردسالاری در تاریخ ایران و منصف در قضاوتهای خود

 حس حقارت است: دیگر مکانیسمهای جبرانی سیمین برای غلبه بر
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 های جنونم درید پوسته راجوانه

 
 ریزی هست امید من به بهار شکوفه 

 (453)همان: ی                                      

ای پویاست؛ حاصل این باور آنکه زن نه تنها باید در خانه علاقج اجتماعی سیمین به ساختن زنانی مستقل و جامعه

ای به نقد ، بلکه باید در جامعه نیز به ایفای نقش بپردازد. سیمین بر بنیاد چنین اندیشهنقش بنیادین داشته باشد

بهنجاریهای آنان بویژه در حق زنان است. این احساسات در نهایت در و در صدد اصلاح نا جامعج انسانی میپردازد

ذارد و سبب انزوای آنان میگردد؛ روند منفی خود آثار مخربی را برای روحیات و شخصیت زنان جامعه بر جای میگ

این احساس موجب كمال فرد نمیشود، چراكه در چنین شرایطی، زنان جامعه تنها به ضعفهای خویش مینگرند و 

 بینی تیره و تاری را برای زن در اشعار سیمین رقم میزند.همین مسئله جهان

 

 گیرینتیجه

معاصر انواع نودرایی را در قالب غزل تجربه كند. مضامین سیمین بهبهانی، شاعری است كه توانسته در دوران 

اجتماعی در شعر بهبهانی نمود فراوانی دارد. با مطالعج روانشناسانج آثار وی میتوان به عمق شعر او رسید و در 

بینی خای آن زمان تحلیل و پارامترهای برد و تبعیت مردم را از جهانامتداد آن به زوایای اندیشج حاكم پی 

بهبهانی بحق شاعر اجتماع است و شعرش اجتماعی است. او به مسائلی  دیری كرد.زنددی روزمره آن عصر را اندازه

هاست كه خوانشی بینان مشهور این اعصار پوشیده مانده است و همین مؤلفهخرده توجه كرده است كه شاید از دید

شناسی فرددرای آدلر، علاقج اجتماعی، مقیاس سلامت از منظر روانروانکاوانه از شعر سیمین را فراهم مینماید. 

آید. سلامت و علاقج اجتماعی یعنی تعلق داشتن به جامعه و از این منظر، سیمین شاعری است میبه حساب روانی 

نوعان خویش و سلامت آنان، بسیار پررنگ است. طبق نظریج در وجود او برای توجه به هم« علاقج اجتماعی»كه 

، سیمین از میزان علاقج اجتماعی زیادی برخوردار است؛ با جامعج انسانی سازدار است و فرددرای آدلر روانشناسی

احساس یکپارچگی میکند و از این رو در پیوند با زنان جامعه احساس مشکل نمیکند. كمک كردن، سهیم شدن 

تن به نوع انسان و آرمانهای مذهبی و دوستی، همدلی با زنان، احترام دذاشدر امور اجتماعی، توجه به صلح و نوع

میتوان او را تیپ « علاقج اجتماعی»كه از منظر  اخلاقی همه و همه در وجود سیمین او را تبدیل به فردی ساخته

شخصیتی مثبت قلمداد نمود. این نوع افراد حس عمیق همدردی با دیگران دارند و از بیعدالتی و عدم وجود 

وند. طبق آنچه آدلر مدّ نظر دارد اولین وظیفه و تکلیف انسان آن است كه با دیگران هنجارهای لازم خشمگین میش

در عرصج زنددی كنار بیاید و به نیازهای همنوعان خود توجه نماید. سیمین نیز شاعری است كه كمال مطلوب او 

علاقج »ور كلی میتوان دست یافتن به دنیایی است كه در آن همنوعانش بویژه زنان در امنیت و آرامش باشند. بط

در وجود سیمین را در تلاش برای ایجاد شرایطی بهتر برای همنوعان خویش بویژه زنان جامعه خلاصه « اجتماعی

 نمود.

 

  نویسندگان مشاركت

دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی سركار خانم سپیده سپهری  است.شده استخراجرودهن 

نقش  نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوانسركار خانم زهرا كریمی اند. بوده مطالعه

به عنوان مشاور  الهه حاجیهاسركار خانم سركار خانم دكتر آرزو شمالی اسکویی به عنوان راهنمای دوم و اند. داشته
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 مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشتهنیز در تجزیه و تحلیل داده

  است.بوده پژوهشگر چهارهر  مشاركت و تلاش حاصل

 

  نیقدردا و تشکر

با سپاس از عنایت خداوند متعال و آرزوی توفیق فرهیختگان عرصج علم و دانش و كاركنان و مسئولان محترم 

 شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب(.نشریج وزین سبک
 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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های شخصیّت. ترجمج یحیی سیّدمحمدی. ویراست نهم. تهران: (. نظریه1398شولتز. دوان و شولتز. سیدنی )
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های روانشناختی آلفرد آدلر و بررسی همسنج جایگاه زن بر بنیاد دیدداه(. »1396منش. علی و دیگران )صادقی

 .69-47، صص 5( 17دوماهنامج فرهنگ و ادبیات عامه. )«. اریک برن
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.210(. احساس كهتری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ی 1371منصور. محمود )

(. زمینج روانشناسی هیلگارد. ترجمج محمدتقی براهنی و همکاران. چاپ دهم. 1381گارد، ارنست و همکاران )هیل

 .97تهران: رشد، ی
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